
تاییدصلاحیتهایقطرهای
عباس عبــدی، تحلیلگر مســائل سیاســی در 
حساب ایکس خود نوشت:»سخنگوی شورای 
نگهبــان: آنهایــی که قبــاً گفته بودند کســی 
را نداریــم، الان فهرســت های متعــددی ارائــه 
می کنند.« معلوم شــد این تاییدصاحیت های 
قطره ای هــم برای گفتن چنین گــزاره ای بود. 
شــورا سیاســی ترین نهاد اســت، و برحســب 
مصلحت سیاسی، برخی از افراد را یک در میان 

تایید و رد می کند.«

پیشبینیازفردایپسازانتخابات
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در کانال تلگرامی 
خود نوشــت:»امروز می گذرد و بــه احتمال زیاد، 
فردا همه طرف های منازعه قدرت اعام پیروزی 
مطلق یا نســبی می کنند! با این همه، از فردا در 
هر ســطحی از نهادهای حکومتی، تصمیم غلط 
یا محدود کننده یا مخربی گرفته شــود، نیروهای 
منتقد اما مدافعِ شرکت در انتخابات ندا در خواهند 
داد که: این هم نتیجه عدم شــرکت در انتخابات! 
حاصل نرفتــن پای صندوق های رأی را بچشــید 
تــا دندتان نرم شــود! از آن طــرف، حامیان عدم 
شرکت یا تحریم هم درست از همین منطق پیروی 
می کنند و فریــاد می زنند: اگــر در روز انتخابات 
همه تان در خانه می نشستید و از دادن حتی یک 
رأی نیز دریغ می کردید، به این باها و گرفتاری ها 
دچار نمی شــدید، پس حق تان است توی سرتان 
بزنند!« وی در ادامه افزوده اســت:»بدین ترتیب، 
یک شهروند عادی در این کشور چه رأی دهد و چه 
رأی ندهد، در هر حال محکوم است و همه مصائب 

و مشکات به پای او نوشته می شود!«

 از انتخابات مجلس 
یازدهم در سال 
۹۸ و انتخابات 

ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ شاهد 

نقطه عطفی در عرصه 
سیاست های رسمی 
کشور هستیم که به 

سمت انتخابات هرچه 
محدودشده تر و 

کنترل شده تر با رقابت 
حداقلی پیش می رود 
و علت آن را باید در 

الگوها و ایده هایی 
جست وجو کرد 

که حاکمیت دنبال 
می کند. این الگوها 

تئوریزه نیز شده 
است. برای مثال 

در برخی از محافل 
تحت عنوان حرکت 

به سمت تمدن 
اسلامی و شکل گیری 

جامعه و حکومت 
اسلامی مطرح شده 

است. گام هایی به 
سوی تمدن اسلامی 

از تشکیل دولت 
اسلامی و پس از آن 

شکل دادن به جامعه 
اسلامی شروع و ادامه 

پیدا می کند تا به 
سمت تمدن اسلامی 

پیش برود

درشأنملتمانیست
آیت الله عبداللــه جوادی آملــی در دیدار اخیر 
خــود با جمعی از مســئولین شهرســتان آمل، 
در خصــوص انتخابــات گفت: »بایــد در همه 
مناسبت ها و عناوینی که در استقال مملکت، 
امنیــت مملکــت و بزرگی ایــن مملکت دخیل 
هســتند مانند انتخابات و غیرانتخابات، حضور 
فعال داشــته باشــیم. امــروز همه مــا موظفیم 
وحدت خــود را حفظ کنیم، نــه بیراهه برویم و 
نه راه کســی را ببندیم.« وی تاکیــد کرد:»این 
نکتــه را بدانیم که ما مردان ایران، مردان بزرگی 
هستیم، شناسنامه داریم، تاریخ داریم، جغرافیا 
داریــم. ایــن وکای ما، این مســئولین ما، باید 
بداننــد که این گونــه اداره کردن هــا با گرانی و 
امثال ذلک، در شأن ملت ما نیست و نباید ملت 
این قدر رنج بکشــند، ما آن قدر قدرت داریم که 
بتوانیم خودمان را خــوب اداره کنیم.«آیت الله 
جوادی آملــی در ادامــه تصریح کــرد:»در همه 
مســائل اجتماعــی ما بایــد به فکر اســتقال 
کشور، امنیت کشــور، عظمت کشور و جال و 
شکوه کشور باشــیم و نبینیم که خدای ناکرده 
یک جهانی نسبت به دین و امثال ذلک بی مِهر 
اســت، برای اینکه شــرف ما به وسیله همین ها 
اســت؛ حالا یکی از نمونه ها مســئله انتخابات 
اســت. اگر همــه مانند شــهدا فکــر بکنند، نه 
بیراهــه می روند و نه راه کســی را می بندند و نه 
کاری را که از آنها بر نمی آید قبول می کنند و نه 
خدای ناکرده دست شان به جیب کسی می رود 

و نه به فکر اختاس و اینها خواهند بود!«
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دهند. بسیاری از این کاندیداها مربوط به حوزه هایی هستند که 
اصاح طلبان اعام کردند شرکت نمی کنند و یا دست کم برخی 
از آن ها کاندیدای حوزه انتخابات تهران هستند که در آن جبهه 
اصاحــات اعام کرده در تهران لیســتی نداریم و بیانیه مذکور 

صریحاً مغایر با موضع اعامی جبهه اصاحات است.
نکته دیگر اینکه در عالم سیاســت تنها کام نیســت که معنا و 
دلالت سیاسی دارد. اقدامات و اعمال و حتی حرکات نیز دلالت 
خود را دارند و انتشــار این بیانیه بعد از اعام موضع اصاحات و 
حمایت آقای خاتمی در آستانه انتخابات دلالت سیاسی داشت. 
یعنی انتخاب زمان انتشار این بیانیه خود دلالت سیاسی دارد. 
اگر این بیانیه پیش از اعــام موضع اصاحات و اعام حمایت 
آقای خاتمی منتشر می شد و یا پس از انتخابات منتشر می شد، 
قطعاً از نظر سیاســی معنــا و دلالت دیگری داشــت. از طرفی 
امضاکنندگان این بیانیه در حالی از مردم خواستند به ۱۰۰ تن 
از کاندیداها رای دهند که تقریباً هیچ یک از آن ها را نمی شناسند 
و از کارنامه آن ها اطاعی ندارند و حتی از امکان رای آوری آن ها 
در حوزه انتخابیه نیز مطلع نیســتند]...[ نتیجه اینکه انتشــار 
این بیانیه پیش از انتخابات هیچ دســتاورد مثبتی نداشت. اما 
پیامــد منفی اعام اختاف راهبــردی و مبنایی در درون جبهه 
اصاحــات دارد. البته برخاف تبلیغات ژورنالیســتی به عنوان 
جنبش روزنه گشــایی و آن را جنبش نامیدن، شــعاع این بیانیه 
از حد الیت نخبگان فراتــر نرفته و تاثیری در نتایج از پیش مقرر 
شده انتخابات ندارد. تنها اثر این بیانیه ایجاد فاصله بیشتر میان 
بخش های اکثریت و اقلیت اصاح طلبان بود. به همین ســبب 
این حرکت در صورت تداوم به انشــعاب ختم می شود، نه اینکه 

این بیانیه اعام انشعاب باشد.
Ó  استدلال حاکمیت برای حرکت به سمت رقابت حداقلی 

یا بسیار کنترل شده، چیست و این وضعیت را تا کجا ادامه 
خواهد داد؟ 

همانگونه که در خود سوال نیز اشاره شده، دست کم از انتخابات 
مجلس یازدهم در سال ۹۸ و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
شاهد نقطه عطفی در عرصه سیاست های رسمی کشور هستیم 
که به ســمت انتخابات هرچه محدودشــده تر و کنترل شــده تر 
بــا رقابــت حداقلی پیش مــی رود و علت آن را بایــد در الگوها و 
ایده هایی جســت وجو کرد کــه حاکمیت دنبــال می کند. این 
الگوها تئوریزه نیز شــده اســت. برای مثال در برخی از محافل 
تحت عنوان حرکت به سمت تمدن اسامی و شکل گیری جامعه 
و حکومت اســامی مطرح شده است. گام هایی به سوی تمدن 
اســامی از تشــکیل دولت اســامی و پس از آن شکل دادن به 
جامعه اســامی شــروع و ادامه پیدا می کند تا به ســمت تمدن 
اســامی پیش برود. البته که این ایده ســویه های خارجی نیز 
دارد که ضدیت با مدنیت غرب به عنوان عامل مخالف و متضاد با 
تمدن اسامی که تا زمانی که این تمدن غربی وجود دارد، اجازه 
شکل گیری و پیدایش تمدن اسامی را نمی دهد و این الگوها و 
ایده ها باعث نزدیک شدن اتحاد استراتژیک ایران شده است که 
به سمت روسیه و چین برود و در جنگ اوکراین در کنار روسیه قرار 
بگیرد که تا جای ممکن غرب تضعیف شود. همین رویکرد باعث 
شد برجام به جایی نرسد و متوقف شود؛ با وجود آنکه در آستانه 
توافق بود، جلوی آن گرفته شــد و در دولت کنونی نیز حدود دو 
سال متوقف شود. در سویه داخلی نیز برای شکل دادن به جامعه 
اسامی، خالص سازی و ویژه گزینی با روندی گسترده ادامه پیدا 
کرده است. لازمه ویژه گزینی و خالص سازی نیز طبیعتاً انتخابات 
محدود با مشــارکت محدود اســت. البته فکر نمی کنم این روند 
زیاد ادامه پیدا کند چراکه روند ویژه گزینی و خالص سازی موجب 
ناکارآمدی و روی کار آمــدن نیروهای بی کفایت و معطل ماندن 
ظرفیت های اجتماعی می شود و مشکات، بحران ها و اعتراضات 
را در کشــور دامن می زند و کشور را به سمت مسیر خوبی سوق 
نمی دهد. به نظر می رســد که این روند در جایی متوقف خواهد 
شد و جریان های حاکم به این نتیجه خواهند رسید که این روند 
به سمت فروپاشــی و انحطاط است و در نتیجه می شود امیدوار 
بود که در جایی این روند متوقف شود. شاید چندان طول نکشد 
و در انتخابات آینده شــاهد گشــایش های محدودی باشیم که 

نظم دسترسی محدود را ممکن کند.
Ó  حداقل هــای لازمــی کــه از آن یــاد 

می کنید، آیــا در چارچــوب قانون 
انتخابــات  قانــون  و  اساســی 
جمهوری اســامی قابــل تحقق 
اســت؟ تفاوت های این انتخابات 
مجلــس را بــا انتخابات مثــاً دور 
دهــم - کــه اصاح طلب هــا از آن 
اســتقبال کردنــد - دقیقــاً چــه 

مواردی می دانید؟ واکنش شــما به 
تحلیلی که می گوید »اصاح طلب ها 

همواره تاش می کنند که مشروعیت 
هر انتخاباتی که می دانند در آن پیروز 

نخواهنــد شــد را به چالش بکشــند و 
این خاف اصول مردم ســالاری است«، 

چیست؟ 
طبیعتاً قانون اساســی جمهوری اسامی دارای 
اشکالات قابل توجهی است و قانون انتخابات نیز به 
مراتب اشکالات فوق العاده ای دارد که نیاز به اصاح 
دارد. در عیــن حال فکر می کنم جزو آن دســته از 
کســانی نیســتند که هر گونه فعالیت سیاسی یا 
امیدی را به توفیق فعالیت سیاسی منوط کنند به 
تغییر قانون اساسی و فکر می کنم قانون اساسی 
ما ظرفیت هــای دموکراتیک و قابل توجهی دارد و 

در کنار نارسایی ها و مشکاتی که می شود از آن ها استفاده کرد و 
در شرایط مقتضی نیز می توان اصاح این قانون را در دستور کار 
قرار داد. اما با همین قانون اساسی و ظرفیت های دموکراتیک نیز 
می توان امیدوار بود که گشــایش هایی صورت گیرد به ویژه اگر به 
این نکته توجه کنیم که در واقعیت آنچه که تعیین کننده اســت، 
موازنه واقعی قوا است و نه ساختار حقوقی، بلکه ساختار حقیقی 
مهم است. لذا اگر موازنه قوا و نیروهای سیاسی و اجتماعی تغییر 
کنــد، طبیعتاً در چارچــوب همین قانون اساســی نیز حاکمان 
می توانند قانع و وادار شــوند تا گشایش هایی را ایجاد کنند. کما 
اینکه در سال ۷۶ شاهد آن بودیم و در سال ۹۲ و ۹۴ نیز در سطح 
محدودتــری رخ داد اما در مورد این انتخابــات با انتخابات های 
گذشــته، روند اصــاح قانــون انتخابات و جهت گیــری مراجع 
نظارتی و اجرایی به سمت بسته تر شدن و محدودتر شدن قدرت 
انتخــاب مردم، چه در حوزه انتخاب کردن و چه در حوزه انتخاب 
شدن، پیش رفته اســت. اصاح قانون اساسی و پیش ثبت نام ها 
دســت حاکمیت و مراجع نظارت و اجرایی را باز گذاشــت تا هر 
تصمیمی می خواهند برای بررســی صاحیت هــا بگیرند و این 
اتفاق نیز رخ داد و آنچه که پس از اعتراضات زیاد شاهد آن بودیم 
و نظرسنجی ها نشان داد که جامعه با انتخابات قهر است و شرکت 
در انتخابات زیر ۴۰ درصد است، تاش کردند که به نوعی نشان 
دهند بررسی صاحیت ها با معیارهای منعطف تری صورت گرفته 
اســت. اما آنچــه در واقعیت رخ داده، افزایش بی ســابقه کمیت 
تاییدصاحیت ها بدون اینکه کیفیتی داشته باشد، بوده است. 
یعنی مشــاهده می کنید که در بین تمامی احزاب منتقد، تقریباً 
هیچ یــک از کاندیداهــای اختصاصی تاییدصاحیت نشــدند. 
تفاوت دیگر نیز قهر جامعه با انتخابات است. در چنین شرایطی 
نمی شود اجرای یک انتخابات نسبتاً دموکراتیک را انتظار داشت. 
البتــه ایــن اتهامــات در عرصــه سیاســت متــداول اســت که 
اصاح طلب هــا چون نتوانســتند پیــروز انتخابات شــوند، آن را 
به چالش کشــیدند. امــا در انتخابات های ســال ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ 
که حتــی کاندیدای اختصاصی هم نداشــتیم ســعی کردیم از 
فضاهای موجود استفاده و در انتخابات شرکت کنیم و خواسته ها 
و اهداف خود را پی بگیریم. در انتخابات ســال ۹۴ مجلس آنقدر 
اصاح طلب هــا را ردصاحیت کردند که فراخوان عمومی دادیم 
یعنی حتی در این شــرایط حداقلی نیــز اصاح طلب ها حاضر 
شــدند در انتخابات شــرکت کنند امــا وقتی شــرایط به گونه ای 
پیش می رود که این حداقل ها نیز دریغ می شــود، چه در مرحله 
تاییدصاحیت ها و چه در مرحله انتخابات، آن وقت برای شرکت 
در انتخابــات باید ماحظاتــی در نظر گرفته شــود و در مورد آن 

تصمیم گیری کرد.
Ó  مــرزی کــه شــما بــرای امــکان و مطلوبیت حضــور در 

انتخابات قائل هستید، آنجایی است که نیروهای نزدیک 
به اصاح طلبان با تعریف شما و نزدیک به تشکیات شما 
در آن حضور داشــته باشــند. در بدو امر هم این موضوع 
موضع سیاسی بدی نیست؛ شــاید هم تاکتیک درستی 

باشد. 
در پاســخ وجــود اختاف نظرهــا در جبهه اصاحــات و احزاب 
اصاح طلــب انــکار نمی کنم و اختافــات وجــود دارد. طبیعتاً 
اختــاف اقتصــادی و دیدگاهــی وجــود دارد و از گرایش های 
سوسیال دموکراســی تا دموکراســی لیبرال در حــوزه اقتصاد در 
جبهه اصاحات داریم، اما اصاح طلبان نشــان دادند که وقتی 
کــه در دولــت حضور دارنــد، برای مثــال در دولــت اصاحات، 
توانســتند به یــک توافق بر فرض مثال در حوزه اقتصاد برســند 
که هم ضامن توســعه کشــور و هم از میزان فقر بکاهد و عدالت 
هرچه بیشــتر حاکم شود. در عرصه سیاست خارجی نیز رویکرد 
اصاح طلبان واقع بینانه بوده اســت. اصاح طلبان به گمان من 
همان اصاح طلب ها هســتند و اختافات در حدی نیســت که 
باعث انشعاب آن ها شود. البته انشعاب را نفی نمی کنم و در عالم 
سیاست این امور پذیرفته شــده است که وقتی در یک مجموعه 
اختافات بنیادین وجود داشته باشد، آن مجموعه نمی تواند به 
کار ادامه دهد و با تغییر شرایط همکاران و همفکران سابق ممکن 
است به دیدگاه های جدیدی برسند که انشعاب را لازم و ضروری 
کند که موضوع بدی نیســت. ممکن اســت ما به 
چنین شرایطی برسیم، اما در شرایط فعلی در 

چنین موقعیتی قرار نداریم.
Ó  ســخنگوی جبهــه اصاحــات گفتند 

علت عــدم شــرکت »عــدم امــکان ارائه 
لیست« است. این استدلال زمانی قابل 
دفــاع بود کــه ثبت نام می کردنــد و بعد 
ردصاحیت می شدند. اولًا برای ثبت نام 
تشــویق نکردند و ثانیاً هنــوز ده ها نامزد 
اصاح گــرا و میانــه رو در کشــور حضور 

دارند.
صحبت های ســخنگوی جبهه اصاحات 
از نظر من دقیق و کماکان قابل دفاع اســت 
چراکــه از بین انبوه فلــه ای که ردصاحیت 
شــدند، در سراسر کشــور حداکثر با انعطاف 
و مســامحه آمیز می توانید حدود ۳۰ نفر را پیدا 
کنید که شاید بتوانند دیدگاه های اصاح طلبانه 
را نمایندگی کنند. ما در جبهه اصاحات احزابی 
که خواهان مشارکت در برخی از حوزه ها بودند، 
مثــل کارگزاران، اعــام کردند که در سراســر 
کشور بیش از ۳۵ نفر نامزد ندارند که بتوانند 
به عنوان کاندیــدای اختصاصی خود مطرح 
کننــد. ۱۰۰ نفری که اعــام کردند همگی 
از جریان اصاح طلب نبودند و دیدگاه های 

متفاوتی داشتند و قطعاً نمی توانستند مطالبات اصاح طلبانه یا 
نزدیک به اصاح طلبانه را اگر موفق شوند به مجلس راه پیدا کنند، 

دنبال کنند.
Ó  آیاعــدم ارائه فهرســت و بیان رئیس جبهــه اصاحات 

مبنی بــر اینکه »کنار مــردم می مانیم«، مقدمــه ای برای 
حضور جدی اصاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 

است؟ 
قبــل از اینکه جبهه در قبــال این انتخابات اعــام موضِع کند، 
بیانیــه ای تحت عنــوان راهبــرد انتخاباتی جبهــه اصاحات در 
قبال انتخابات ۱۱ اســفند را منتشــر کرد. تمــام بحث ما مربوط 
به انتخابات ۱۱ اســفند بود. جبهه اصاحات اساســاً نمی تواند 
با انتخابــات قهر کند؛ انتخابات در کانون پــروژه اصاح طلبی و 
اصاح طلبان قرار دارد و لذا تمام تاش اصاح طلبان این اســت 
که به گونه ای کنشگری کنند که شرایط مطلوبی ایجاد و بتوان در 
انتخابات شــرکت کرد، لذا تمام تاش اصاح طلبان این خواهد 
بود که انتخابات آینده در شــرایطی برگزار شود که اصاح طلبان 
بتوانند در آن شــرکت کنند و یکی از عوامل مشوق اصاح طلبان 
برای شرکت در انتخابات ترمیم پایگاه سرمایه اجتماعی شان است 
و باید به این ســرمایه اجتماعی توجه داشــته باشــند و در جهت 

بازسازی اعتماد ازدست رفته تاش کنند.
Ó  برخــی از تحلیل گران در جریــان مخالف قائل به دوگانه 

صنــدوق یــا خیابان هســتند و از ســوی آقــای حجاریان 
گفته انــد که میان صندوق و خیابــان منزل های مختلفی 
است. اگر معتقد به این گفته ایشان هستید، چه منازلی 
وجود دارد و برای بازگشــت سیاســت به صندوق رای چه 

باید کرد؟ 
اصاحــات  و  جامعه محــوری  اصاحــات  مثــل  دوگانه هایــی 
صندوق محوری یــا کنش هــای صندوق محــور و خیابان محور، 
دوگانه هایی بسیار کاذب هستند و اساساً این دوگانه ها آفت تفکر 
و اندیشــه سیاســی و عمل سیاسی هســتند. می توانیم بگوییم 
فرضاً اصاح طلب ها بیــن اصاحات جامعه محــور و اصاحات 
قدرت محــور، تمایز قائل شــوند امــا اصاحــات جامعه محور و 
صندوق محــور هیــچ تعارضی با هــم نــدارد و اصاح طلب ها در 
واقع نیرویی هســتند که به دنبال اصاح نظام و سیستم هستند 
و معتقدنــد هرگونــه حرکــت رادیــکال و معطوف بــه کنش های 
براندازانه و خشــونت طلبانه نه ممکن است و نه مفید و کشور را با 
فاجعــه مواجه خواهد کرد. بنابراین اصاح طلبان هم به تعامل با 
حاکمیت به عنوان یک واقعیت واقف هستند و هم پایی در جامعه 
دارند و جامعه را مخاطب خود می دانند و در جهت بســط پایگاه 
اجتماعی خود تــاش می کنند و تمام کنش خــود را متمرکز بر 
صندوق نمی کننــد. فعالیت های زیادی وجــود دارد و من هم با 
آقــای حجاریان موافقم که منازل زیادی وجــود دارد که برخی از 
آن ها موجود است و برخی از آن ها را اصاح طلبان با ابتکاری که 
به خرج می دهند، باید بتوانند خلق کنند. ما در جامعه و نظامی 
هســتیم که راه اصاحات باریک اســت و بایــد بتوانیم خاقانه 

ظرفیت هایی را برای پیشبرد پروژه اصاح طلبی تامین کنیم.
Ó  چــرا جبهه اصاحات در زمــان پیش ثبت نام اعام کرد 

تصمیم برای مشــارکت ندارد و عماً تعداد بسیار اندکی از 
اصاح طلبان کاندیدا شدند؟ 

اساســاً ارزیابی مــا از روند اصاح قانون انتخابــات و پیش ثبت نام و 
ارزیابی ما از همه اینها این بود که ســمت و ســوی تحولات به سمت 
یک مجلس بســته تر و خالص تر اســت و کما اینکه در صحبت ها و 
سخنرانی ها این موضوع را تصریح می کردند که مجلس دوازدهم باید 
انقابی تر و خالص تر از مجلس قبل باشد و با مشخص شدن نتیجه 

انتخابات بهتر می توانید درباره این تصمیم تحلیل و صحبت کنید.
Ó  آیــا ثبت نام نکردن در انتخابــات و کناره گیری عملی از 

کنشگری انتخاباتی از ماه ها قبل مصداق قهر از انتخابات 
نبود؟ 

به گمان بنده نه! البته کناره گیری عملی از کنشگری انتخابات 
نداشتیم و درباره این انتخابات اتفاقاً فعال بودیم و موضع گیری 
کردیم. کنشــگری درباره انتخابات لزوماً به شرکت در انتخابات 
ختم نمی شود و لزوماً به معنای شرکت در انتخابات نیست، بلکه 
به معنای استفاده از فضای انتخابات برای بیان دیدگاه ها و نظرات 
اســت که جبهه اصاحات این کار را انجــام داد. اصاح طلبان 
تقریباً در زمان اجرای قانون پیش ثبت نام هم اعام نکردند که ما 
شــرکت نمی کنیم، یک موضع کاماً محتاطانه گرفتند و موضع 
نهایــی خود را در بهمن ماه اعام کردیم که لیســت نمی دهیم و 
اینگونه نبود که از چند ماه قبل اعام کرده باشــیم از انتخابات 

کناره گیری می کنیم.
Ó  آیا اتخاذ رویکردهایی که معتقدید شما را مجبور به عدم 

معرفــی کاندیدا کرده اســت را محدود بــه بخش هایی از 
نظام نظیر شورای نگهبان می دانید یا این سلسله اتفاقات 
به ویــژه انتخابــات 98، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ را معلــول تغییر 
ریل کلی در سیاســت نظام می دانید؟ اگر این تغییر ریل 
را محصــول اراده هســته ســخت قــدرت می دانید چرا 

مستقیماً با رهبری وارد مکاتبه و دیالوگ نمی شوید؟ 
معتقدم شرایطی که الان بر انتخابات حاکم است، ناشی از تغییر ریل 
کلی در سیاست های نظام است و مختص شورای نگهبان نیست. در 
این زمینه اتفاقا برخی از احزاب اصاح طلب مستقیماً با مقام رهبری 
سخن گفتند، نامه نوشتند و سوال کردند و خواهان اصاح این روند 
شدند و فکر می کنم در این زمینه اصاح طلب ها شفاف عمل کردند 
و چیزی برای پنهان کردن نداشــتند. برخی از احزاب اصاح طلب 
چندین نامه، چه به صورت خصوصی و چه به صورت علنی نوشتند. 
متأسفانه وضعیت موجود معلول تغییر ریل کلی در سیاست های نظام 
است و امیدواریم هرچه زودتر این سیاست تغییر کند؛ چراکه ادامه 

این سیاست و جهت گیری به نفع کشور و جامعه ایران نیست.


